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گــروه حــوادث/  آدم ربایــان مســلح که مــردی را بــه خاطر 
اختلاف حســاب ربوده بودند وقتی پلیــس را در یک قدمی 

خود دیدند وی را رها کرده و متواری شدند.
ســردار »غلامرضــا جعفــری« فرمانــده انتظامــی اســتان 
هرمــزگان در تشــریح ایــن خبــر گفــت: برابــر اعــام مرکــز 
فوریت‌های پلیســی ۱۱۰ رودان مبنی بریک فقره آدم ربایی 
در روســتای وزیــری از توابــع شهرســتان رودان، بلافاصلــه 
کارآگاهــان پلیــس بــه محــل اعلامــی اعــزام شــدند و در 
نخســتین تحقیقات دریافتند یک دستگاه خودروی سواری 
پژو با ۴ سرنشــین به همراه یک دســتگاه موتورسیکلت با ۲ 
ترک‌نشــین که یکی از آنان مسلح به اسلحه جنگی بوده به 
داخل باغی در این روستا آمده و گروگان را به همراه ماشین 
پــارس ســفید رنگ ربــوده و به ســمت شــهر رودان حرکت 

کرده‌اند.
سردار جعفری اظهار داشت: طی تحقیقات به عمل آمده 
توســط کارآگاهان پلیس آگاهی و اظهارات شاهدان حادثه 
عامــل اصلــی آدم ربایــی که صــورت خود را نپوشــانده بود 
شناســایی و مشــخص شــد وی بــه انگیزه اختلاف حســاب 
اقدام به آدم ربایی کرده اســت بنابراین تلاش برای رهایی 
فرد ربوده شــده و دستگیری عاملان گروگانگیری در دستور 

کار قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اعلام آماده باش کامل 
بــه یگان‌ها و اجرای فوری طرح مهار در ســطح شهرســتان 
و همــه محور‌های مواصلاتی، بیان داشــت: در کمتر از یک 
ســاعت با اشــراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، عاملان 
آدم ربایــی و محــل نگهداری گــروگان مورد شناســایی قرار 

گرفتند.
این مقام ارشــد انتظامی اســتان با اشاره به اینکه بلافاصله 
اکیپی متشکل از تکاوران پلیس به محل نگهداری گروگان و 
آدم ربایان اعزام شدند، تصریح کرد: پس از انجام عملیات 
روانــی و بــا رایزنی بــزرگان و ریــش ســفیدان، آدم‌ربایان که 
عرصــه را بــر خود تنگ دیــده بودند با رها کــردن گروگان از 

محل متواری شدند.
ســردار جعفری با اشــاره به اینکه فرد ربوده شده صحیح و 
سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگشت، خاطرنشان کرد: با 
توجه به شناسایی فرد رباینده و سایر همدستانش، اقدامات 
پلیسی برای دستگیری آنها در دستور کار مأموران قرار دارد.

آدم ربایی مسلحانه 
در باغ رودان

رئیس پلیس پایتخت :

 پلیس تا پای جان 
برای حفظ امنیت مردم ایستاد

گروه حــوادث/ رئیس پلیس پایتخت امنیت و آرامــش مردم را مهم‌ترین 
ضرورت برای هر جامعه‌ای دانست و از ایستادگی پلیس تا پای جان برای 

حفظ این امنیت خبر داد.
ســردار حســین رحیمــی فرمانــده انتظامــی پایتخــت در جمــع کارکنــان 
فرماندهــی پلیس تهران با اشــاره به اینکــه در حوادث اخیر بــا وجود همه 
تلاش‌هــای دشــمنان در ایجــاد آشــوب و اغتشــاش و برهــم زدن امنیت و 
آرامش شهروندان، پلیس با تمام وجود تا پای جان برای امنیت و آرامش 
مردم ایســتاد و مجاهدانه تلاش کرد تا امنیت و آرامش مردم به مخاطره 
نیفتد، عنوان داشت: امنیت و آرامش بستر و زمینه لازم برای هر جامعه‌ای 
محسوب می‌شود که اگر به این مهم خدشه‌ای وارد شود سنگ روی سنگ 
بند نمی‌شــود همچنان که در همه جای دنیا و حتی کشــورهای اروپایی که 
خود را داعیه‌دار فرهنگ و تمدن می‌دانند شاهد هستیم که در پی حوادث 
و اغتشاشــات خیابانــی چگونــه برخی افــراد فرصت‌طلب و هنجارشــکن 
به‌دنبــال غارت و چپاول اموال مردم هســتند و دانســته یا ندانســته امنیت 

مردم را به مخاطره می‌اندازند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه سازمان انتظامی مظلومانه 
در مقابــل توطئــه دشــمنان ایســتاد و مجاهدت کرد، بیــان داشــت: در این 
حوادث توانمندی و تبلور قدرت پلیس به نمایش گذاشــته شــد که چگونه 
دلاورمــردان انتظامــی از حدود و ثغور و امنیــت و آرامش مردم تا پای جان 
دفــاع می‌کننــد. در این حوادث تعدادی از همکاران ما مجروح و مضروب و 
مصدوم شدند. در همه حوادث تلاش ما بر این بود که کوچکترین آسیبی به 
اموال و وسایل شهروندان و بیت‌المال وارد نشود و حتی اعلام شد که در این 
حوادث کسانی‌ که به اموال آنها آسیبی وارد شده است برای برآورد و تخمین 

و جبران خسارت به پلیس پیشگیری فاتب مراجعه نمایند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در بســتر فضای مجــازی در یــک جنــگ تمام‌عیار 
هیبریــدی و ترکیبی دشــمنان با ســیاه‌نمایی، دروغ‌پــردازی، وارونه‌نمایی، 
شــایعه، فریب، برچســب‌زنی و... به میدان آمدند تا به اهداف خود دست 
پیدا کنند، گفت: این بار هم دشمنان نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و 

در سد پولادین و اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران خللی ایجاد کنند.
ســردار رحیمی با اشــاره به اینکه در حوادث اخیر تهران بزرگ مرکز تمرکز 
و توجه دشــمن بود، گفت: در همه حوادث و در راســتای خدمت به مردم 
از ســرباز تا ســردار با اعتقاد و باور و همه توان پای کار هســتیم و خستگی در 

قاموس همکاران من در پلیس پایتخت معنایی ندارد.
رئیــس پلیــس پایتخــت بــا اشــاره بــه حادثه زنــدان اویــن و حضور ســریع 
یگان‌هــای عملیاتــی و اطلاعاتی گفت: موضــوع زندان اوین بســرعت و با 
اقتدار مدیریت شــد و در این صحنه نیز نقشــه دشــمنان که به‌دنبال ایجاد 

آشوب و اغتشاش در ندامتگاه‌ها بودند نقش بر آب شد.
وی با اشــاره به اینکه بــرای دفاع از آرمان‌های مردم و انقلاب مســتحکم و 
مقتدر خواهیم ایســتاد، بیان داشــت: ما همواره خود را خادم و خدمتگزار 
مــردم و مــردم را بزرگترین و بهترین حامی و مدافع خود می‌دانیم و اجازه 

نخواهیم داد کسی امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازد.

  سلفی مرگبار در طوفان
گروه حوادث/  پسر جوان که در طوفان روز یکشنبه پایتخت تصمیم داشت روی 

پشت بام عکس سلفی بگیرد ناگهان تعادلش را از دست داد و سقوط کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 7:30 عصر 1 آبان، مأموران 
کلانتــری 103 گانــدی در تماس با بازپرس میثم حســین‌پور، از ســقوط 
مرگبار پسر جوانی خبر دادند.بدنبال اعلام این خبر تحقیقات به دستور 
بازپرس جنایی آغاز و در بررســی‌ها مشخص شد قربانی یکی از ساکنان 

برجی در میرداماد بوده است.
بررســی‌ها نشــان می‌داد با شــروع طوفان عصر یکشــنبه پایتخت، پســر 
30ســاله برای گرفتن عکس ســلفی به پشــت بــام برج رفتــه اما هنگام 
عکاســی به خاطر وزش شــدید باد تعادلش را از دســت داده و از طبقه 
دوازدهم به پایین ســقوط کرده اســت.به دســتور بازپرس شعبه چهارم 

دادسرای امور جنایی تهران جسد به پزشکی قانونی منتقل شد.

مرگ 5 افغانستانی در تصادف دو خودرو

گــروه حــوادث/ تصــادف خونیــن یــک دســتگاه پــژو ۴۰۵ حامــل اتباع 
افغانســتانی با کامیونت خاور در حوالی جاده یاســوج به اصفهان جان 

پنج نفر را گرفت و ۱۲ نفر نیز در این حادثه زخمی شدند.
جهانبخــش وحدت‌نژاد، رئیــس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت‌های 
پزشــکی کهگیلویه و بویراحمد درباره این تصادف گفت: حدود ساعت 
۳ و 30 دقیقــه بامداد دوشــنبه یک دســتگاه پژو ۴۰۵ بــا کامیونت خاور 
در حوالی جاده یاسوج به اصفهان تصادف کرد و 5 افغانستانی در دم 

جان باختند و 12 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند.
پــس از ایــن حادثــه بلافاصلــه آمبولانس‌هــای ۱۱۵ بــه محــل اعــزام 
شــدند.۱۲ مصــدوم بعــد از اقدامــات درمانــی توســط تکنیســین‌های 
اورژانس به بیمارســتان شــهید بهشتی انتقال داده شــدند.وحدت‌نژاد 
ابراز داشــت: حال چند تن از مصدومان نیز وخیم گزارش شده است و 

سن حادثه‌دیدگان در این تصادف بین ۱۰ ساله تا ۴۰ است.

جاساز 40 هزار قلم کالای قاچاق در بار علوفه
گروه حوادث/ 40 هزار قلم کالای قاچاق که در بار علوفه جاســاز شده بود 

با تلاش پلیس کشف شد.
ســرهنگ »هدایت بهرامی« رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ 
اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا، مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی با انجام اقدامات پلیسی یک دستگاه خودرو کامیون حامل بار 
علوفــه را که از مبدأ اســتان‌های جنوبی به مقصد تهــران در »جاده قدیم 
قم« در حرکت بود شناسایی کردند. با مشخص شدن مسیر تردد کامیون، 
خــودروی موصــوف در محدوده »حســن‌آباد« توقیف شــد و در بازرســی 
صورت گرفته مشخص شد مقدار زیادی کالای قاچاق در بار علوفه جاساز 
شده است.رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت: در این عملیات ۱۶ 
هزار و ۹۹۲ عدد لوازم بهداشتی، ۲۱ هزار و ۶۶۴ عدد لوازم‌التحریر و ۲ هزار 
و ۹۷ عدد لوازم الکتریکی فاقد مجوز و قاچاق کشف و کارشناسان مربوطه 

ارزش کالاهای کشف شده را در مجموع ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.
سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر شد، 
گفت: در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

بار
اخ

اعتراف به قتل همسر و فرزنداسترداد متهم به قتل پس از 10 سال حبس
گروه حوادث/   پلیس ایران خواهان استرداد متهمی شد 

که 10 ســال قبل در عراق هموطن خود را به قتل رسانده 

و در زندان این کشور به سر می‌برد.

قبــل  »ایــران«، چنــدی  گــزارش خبرنــگار حــوادث  بــه 

خانــواده‌ای به دادســرای امــور جنایی پایتخــت مراجعه 

کــرده و خواهان انتقال قاتل فرزندشــان به ایران شــدند. 

طبــق اظهارات این خانواده، پســر آنها برای کار به عراق 

رفتــه بــود اما در آنجا بــا یک مرد ایرانی درگیر شــده و به 

قتل رسیده اســت. طبق اعلام پلیس کشور عراق، متهم 

دســتگیر و بــه زنــدان محکــوم شــد و حــالا آنهــا خواهان 

انتقال قاتل پسرشان به ایران و مجازات او در کشور ایران 
بودند.

بــا درخواســت خانــواده مقتــول، بازپرس شــعبه ششــم 

دادســرای امور جنایی تهران درخواســت استرداد متهم 

را صــادر کــرد. اما بــا توجه بــه اینکه او در عــراق مرتکب 

جنایت شده بود، در دادگاه کشورعراق پای میز محاکمه 

رفته و به حبس‌ابد محکوم شــده‌بود. اما باتوجه به رفتار 

مناســب وی در زندان عراق، حبس ابد او شکســته شد و 

به 10 سال و 6 ماه حبس تبدیل شد.

بــا پایــان ایــن دوران و فــرا رســیدن زمــان آزادی مــرد 

زندانــی، بــا توجه بــه اینکه ایران درخواســت اســترداد 

متهــم را داده و اعــان قرمــز علیــه او صادر کــرده بود، 

پلیــس عراق به پلیــس ایران اعلام کرد کــه متهم قرار 
است آزاد شود.

 از آنجــا که خانواده مقتول خواهان انتقال و محاکمه او 

در ایران بودند؛ پلیس ایران از آنها خواســت تا متهم را 

بــه ایران تحویل دهند. بدیــن ترتیب پلیس بین‌الملل 

وارد عمل شد تا متهم را تحویل مقامات ایران دهد.

گروه حوادث/   مرد جنایتکار که در اقدامی جنون 
آمیز همسر و فرزند خردسالش را به قتل رسانده 

بود پس از دو هفته از ســوی پلیس البرز دســتگیر 
شد.

  ســرهنگ محمد نادربیگی  رئیس پلیس آگاهی 

البرز در تشــریح ایــن پرونده گفــت: روز پانزدهم 

مهر امســال مردی بــا مرکز فوریت های پلیســی 

۱۱۰ تمــاس گرفــت و از قتــل خواهــرش و فرزنــد 

کوچــک وی در خانــه خود خبر داد کــه بلافاصله 

کارآگاهــان جنایــی پلیــس آگاهــی برای بررســی 

موضوع به محل حادثه اعزام شدند. 

 بررســی هــای اولیــه کارآگاهــان حاکــی از آن بود 

کــه مقتول یک خانم ۲۸ ســاله بوده که به همراه 

فرزند خردسالش با شــیوه خفگی به قتل رسیده 

بودند. 

بــه گفته وی، بــا انجــام اقدامات پلیســی ، عامل 

قتل که همســر مقتول بــوده شناســایی و ارتکاب 

شــد  محــرز  کارآگاهــان  بــرای  وی  توســط  جــرم 

بنابرایــن بلافاصلــه تحقیقــات بــرای شناســایی 

مخفیگاه قاتل آغــاز و در نهایت در اطراف محل 

وقوع قتل شناسایی و دستگیر شد. 

وی ضمــن اعتــراف به قتــل همســر و فرزندش ، 

انگیــزه خود از  این جنایــت را اختلاف خانوادگی 
بیان کرد. 

رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان کرد: 

فراگیــری مهارت‌هــای کنتــرل خشــم و مراجعــه 

به مشــاوران خانوادگی می توانســت از وقوع این 
حادثه تلخ پیشگیری کند.

 محاکمه مرد ایرانی
که در گرجستــان قاتل شد

گروه حوادث / دختــر جوان وقتی متوجه 
شد نامزد ثروتمندش دیگر توجهی به او 
ندارد، در اقدامی کینه‌جویانه با مراجعه 
بــه پلیس راز این ثروت بادآورده را برملا 

کرد. 
به گزارش خبرنگار حوادث ایران، چندی 
قبل، دختر جوانی به پلیس مراجعه کرد 
و مدعی شد که می‌خواهد راز سرقت‌های 
ســریالی از خانه یک تاجر را برملا کند. او 
زمانــی کــه در مقابــل افســر پرونــده قرار 
گرفــت، گفــت: مدتی قبل با پســر جوانی 
در یــک میهمانی آشــنا شــدم. اشــکان از 
همــان ابتــدا موضــوع ازدواج را مطــرح 
کرد اما چون وضع مالی خوبی نداشــت، 
نمی‌توانســت با من ازدواج کنــد. تا اینکه 
مدتی بعد پیــش من آمد و گفت ایده‌ای 
به ذهنش رســیده که می‌تواند به سرعت 
پولــدار شــود و بعــد هــم بــا هــم ازدواج 
کنیم. وقتی موضــوع را به من گفت، با او 
مخالفت کردم چون نقشه اشکان سرقت 

از خانه عموی تاجرش بود.
دختــر جــوان ادامــه داد: اشــکان عموی 
تاجری داشــت که وضــع مالی‌اش خوب 
بــود. او تقریباً دو ماهی یــک بار به خارج 
از کشــور می‌رفــت و خانــه‌اش خالی بود. 
نقشه اشــکان ســرقت از خانه او و ربودن 
وســایل گرانبهــا و بــاارزش خانــه بــود. او 
ســفرها،  ایــن  در  عمویــش  می‌دانســت 
بــه عنــوان یــادگار و یادبــود از کشــورهای 
خریدهــای  خــودش  بــرای  مختلــف 
لاکچری انجام می‌دهد از طرفی چون به 
عتیقه  و وســایل زیرخاکی هم علاقه‌مند 
بــود، چند ظرف کوچک عتیقه خریداری 
کــرده بــود. اشــکان ســه مرتبــه از خانــه 
ســرقت کرد. ظاهراً از این ســرقت‌ها هم 
پــول خوبــی گیــرش آمــد، چون خــودرو 
گران‌قیمتــی خریداری کرد و به ســرعت 
پولدار شــد امــا برخلاف قولی کــه به من 

داده بــود، بعــد از مدتــی بــه کل بــا مــن 
قطــع رابطه کرد. من کــه تصور می‌کردم 
بــا هــم ازدواج می‌کنیــم، از کاری کــه او 
کرد، ضربه شدیدی خوردم و تصمیم به 

انتقام گرفتم.
با مشــخصاتی کــه دختر جــوان در اختیار 
مأمــوران قــرار داد و بررســی پرونده‌های 
سرقتی، راز ســرقت خانه مرد تاجر برملا 

شد.
مأمــوران در بررســی پرونده‌هــا دریافتند 
مــرد تاجــر ســه بار بــه خاطــر ســرقت از 
و  کــرده  شــکایت  پلیــس  بــه  خانــه‌اش 
پرونده تشــکیل داده اســت امــا مأموران 
دوربین‌هــای  بازبینــی  و  تحقیقــات  در 
مداربســته اطــراف محــل ســرقت فقــط 
تصاویــر مــردی را  پیــدا کردنــد که ســر تا 
پــا لباس مشــکی به تن کــرده و صورت و 
دســت‌هایش را نیــز پوشــانده بــود. مــرد 
جــوان ســرقت‌ها را بــا پــای پیــاده انجام 
داده بــود و هیــچ رد و ســرنخی از خــود 
بــه جــا نگذاشــته بــود بــه همیــن خاطــر 
نتوانســته بودند ســارق خانه مرد تاجر را 

شناسایی و دستگیر کنند.
بدیــن ترتیــب با اظهــارات دختــر جوان، 
مأمــوران پلیــس پــس از هماهنگی‌های 
قضایــی راهی خانه اشــکان شــده و پســر 
در  اشــکان  کردنــد.  بازداشــت  را  جــوان 
خانــه  از  ســرقت  بــه  اولیــه  تحقیقــات 

عمویش اعتراف کرد.

گفت‌وگو با متهم
ëë چه شــد که تصمیــم به ســرقت از خانه

عمویت گرفتی؟
پدرم وضع مالی خوبی نداشــت و هزینه 
دانشگاه مرا هم به سختی می‌داد، اما در 
مقابل عمویم وضع مالی خوبی داشت. 
البته او فکر اقتصادی خوبی داشت؛ چند 
ســال قبل به کشورهای مختلف سفر کرد 

و وســایلی را برای فروش بــه ایران آورد. 
در این خریــد و فروش‌ها وضع مالی‌اش 
خوب شــد و چند معاملــه کوچک عتیقه 

هم انجام داد و کم‌کم پولدارشد.
ëëاینکه دلیلی برای سرقت نمی‌شود؟

عمویم کسی را نداشت، پول‌هایش روی 
هم انباشــته شــده بــود. چنــد بــاری از او 
خواســتم که به مــن کمک مالــی کند اما 
توجــه نکرد. اگــر خودش کمــک می‌کرد 
دیگــر من بــه فکر ســرقت نمی‌افتادم. از 
طرفــی ســرقتی هم کــه انجام مــی‌دادم 
چندان  به شرایط مالی او لطمه نمی‌زد. 
مــن عتیقه‌هــا و وســایل کلکســیونش را 

سرقت کردم.
ëëبا کلید وارد خانه می‌شدی؟

بلــه بــا کلیــد وارد می‌شــدم امــا بعــد از 
مشــکوک  کســی  اینکــه  بــرای  ســرقت 
نشــود، قفل در را تخریــب می‌کردم. من 
به خانه عمویم آشــنایی کامل داشــتم و 
می‌دانســتم چه زمانی در ایران نیســت. 
برای اینکه شناســایی نشــوم، یک دست 

لباس سیاه خریدم که هنگام سرقت، آن 
را به تن می‌کردم. حتی بعد از سرقت‌ها 
بــرای پیگیــری پرونده همــراه عمویم به 
اداره پلیــس می‌رفتــم تا از رونــد پرونده 

مطلع شوم. 
ëë چرا بعد از پولدار شــدن نامــزدت را رها

کردی؟
وقتــی خــودرو لوکــس زیــر پایــم افتــاد و 
لباس‌هــای مــارک پوشــیدم، انــگار نگاه 
همه به من تغییر کرد تا قبل از آن کســی 
اصــاً مرا نمی‌دید اما با آن ســر و وضع و 
خودرو توجه خیلی‌ها به من جلب شــد. 
اعتــراف می‌کنــم کــه خــودم را گــم کرده 
و نامــزدم را فرامــوش کــردم. بــه خودم 
گفتــم چــرا وقتــی موقعیت‌هــای بهتری 
بــرای ازدواج ســر راهم قرار گرفتــه، باید 
ازدواج کنــم در  بــا آن دختــر معمولــی 
واقــع به خودم این حــق را دادم که برای 
زندگــی آینــده‌ام، دختــر مناســب‌تری را 
انتخــاب کنــم اما فکــر نمی‌کــردم او این 

طور از من انتقام بگیرد.

گروه حوادث/    مرد ایرانی که 8 ســال 
در گرجستان به اتهام قتل زندانی بود 
وقتی به ایران استرداد شد بار دیگر در 
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران پای 

میز محاکمه ایستاد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
اواخــر  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
اسفند ســال 1390 با گزارش قتل مرد 
میانســالی کــه رئیــس اتحادیــه تجــار 
ایرانی گرجستان بود، آغاز شد. پلیس 
پس از بررســی اولیه پی برد که مقتول 
مرد 55 ســاله‌ای به نام وحید اســت و 
توسط یک جوان ایرانی به نام شهرام 
با ضربات متعدد جسم برنده به قتل 
رســیده و متهم پس از جنایت از دفتر 

کار او سرقت هم کرده است.
در ادامه پلیس شهر تفلیس شناسایی 
کار  دســتور  در  را  متهــم  بازداشــت  و 
قــرار داد و در نهایــت مطلــع شــد کــه 
متهم پس از ارتکاب جنایت به کمپ 
پناهنــدگان رفتــه اســت کــه مأمــوران 

بلافاصله او را دستگیر کردند.
متهــم پــس از انتقــال بــه اداره پلیس 
در تشــریح ماجــرا بــه مأمــوران گفت: 
چنــد ماه پیــش به قصــد پناهندگی در 
کشــور کانــادا به ترکیه رفتــم و از طریق 
آن کشــور عــازم کانادا شــدم اما موفق 
نشــدم پناهندگــی بگیــرم. از آنجــا بــه 
ناچــار راهی کشــور گرجســتان شــدم و 
ســعی کــردم بــا پیــدا کــردن کار بــرای 
خودم یک زندگی تازه بســازم تا اینکه 
چنــد روز بعــد متوجه شــدم یک تاجر 
خــود  هموطــن  مهاجــران  از  ایرانــی 
حمایت می‌کند به همین خاطر خیلی 

خوشحال شدم و به دفترش رفتم.
شــهرام در پاســخ به این سؤال که چرا 
دســت به قتل زدی، گفــت: من وقتی 
به دفتر وحید رفتم ســعی کردم همه 
مشــکلاتم را بــا او درمیــان بگــذارم و 
مطلبــی را از وحیــد پنهــان نکنــم. بــه 
همیــن خاطــر پــس از آشــنایی اولیــه 
توضیــح دادم که مدتی پیرو یک فرقه 

شیطان پرستی شده بودم. 
در ابتــدا وحیــد ســکوت کرد امــا وقتی 
فیلم‌های منتشــر شده‌ام را به او نشان 
دادم به یکباره برافروخته شد و با من 
دعوا کرد و درگیر شدیم و در این میان 
من هم با چاقویی که به تازگی خریده 
بودم چندیــن ضربه به او زدم. پس از 
آن هــم موبایل و لپ تاپش را ســرقت 
کــردم و از آنجــا گریختــم و بــه کمــپ 
پناهجویــان رفتــم. اما عــذاب وجدان 
داشــتم و بالاخــره موضــوع قتــل را به 

مسئول کمپ گفتم و دستگیر شدم.
شهرام پس از اعترافاتش در دادگاهی 
در شــهر تفلیــس محاکمــه و به خاطر 
حبــس  ســال   18 بــه  ســرقت  و  قتــل 
محکــوم و راهــی زنــدان شــد. 8 ســال 
بعــد در حالــی کــه 10 ســال از حبــس 
شــهرام باقــی مانده بــود وی به خاطر 
مشــمول  کرونــا  بیمــاری  همه‌گیــری 
کشــور  دو  میــان  محکومــان  اســترداد 
ایران و گرجســتان شد و در سال 1399 

 دختر کینه جو
راز ثروت نامزدش را فاش کرد

مقتــول را به‌عنــوان اولیــای دم جلب 
کند به بخشــش و آزادی امید داشــت 
مقتــول  مــادر  بعــد  مدتــی  اینکــه  تــا 
فــوت کــرد و یکی از فرزنــدان او )برادر 
مقتول( به نیابت از مادرش در دادگاه 
حاضــر شــد و گفــت: قبل از رســیدگی 
بــه این پرونــده، پــدرم و بــرادرزاده‌ام 
رضایت‌شــان را اعلام کــرده بودند اما 
حالا که مادرم فوت کرده باید 7 فرزند 
مادرم با حضور در دادگاه نظرشــان را 

اعلام کنند. 
در حــال حاضــر من از طــرف خودم و 
بــرادرزاده‌ام اعــام گذشــت می‌کنم. 
پــس از آن متهم که با قیــد وثیقه آزاد 
بود به جایگاه رفت و گفت: من در این 
ســال‌ها ســختی زیادی کشــیدم چهار 
ســال اول محکومیتم را طبــق قوانین 
کشــور گرجســتان در یک ســلول بسته 
بــدون هیچ‌گونــه ارتبــاط و مکالمه‌ای 
با بیرون، گذراندم. من در این هشــت 
سال زندان به خودم آمدم و فهمیدم 

که مرتکب چه اشتباه‌هایی شدم. 
پــس از آنکــه بــه ندامت رســیدم توبه 
کــردم. پیــش از ایــن اتفاق‌هــا خیلــی 
گمــراه بــودم امــا پــس از توبه شــروع 
از آن روز  بــه نمــاز خوانــدن کــردم و 
هیچ‌کــدام از فرایــض دینــی‌ام را کنــار 
نگذاشــته ام. امیــدوارم قضــات بــا در 
نظــر گرفتن شــرایطم در صدور حکم 

تخفیف قائل شوند.
با پایان اظهارات متهم، قضات ادامه 
رســیدگی بــه پرونــده را بــرای حضــور 
ســایر وراث به جلســه دیگــری موکول 

کردند.

به ایران برگشت.
پرونــده پــس از تحقیقــات و در حالــی 
که متهم دو سال در زندان قزل‌حصار 
بــود بــرای رســیدگی بــه شــعبه دهــم 

تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 
فرستاده شد.

متهــم کــه پــس از بازگشــت به کشــور 
پســر  و  پــدر  رضایــت  بــود  توانســته 


